
حسین برای خیلی‌ها فقط یک همکار یا رفیق نبود؛ روحیه‌، رفتار صمیمانه 
و مرامش او را به یکی از دوست‌داشتنی‌ترین اعضای جمع دوستان تبدیل 
کرده بود. حمیدرضاجعفری نادر از دوستان نزدیک شهید محمدحسین 
کوچکی، از ویژگی‌های دوست شهیدش می‌گوید:»حسین از همان روزهای نخست با همه 
بچه‌ها صمیمی شده بود؛ رفیقی پر‌شور، پرانرژی و همیشه شوخ‌طبع. خیلی مهربان بود و 
هر وقت لازم می‌شد، بدون هیچ چشم‌داشتی کمک می‌کرد و به‌معنای واقعی کلمه، رفیقِ 
روزهای سخت بود. شجاعت حسین یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های او بود. بسیاری از 
نزدیکانش، چه دوستان و چه خانواده، بارها از این ویژگی کم‌نظیرش گفته‌اند؛ شجاعتی 
که فقط در لحظات حساس ظاهر نمی‌شد، بلکه در سراسر زندگی‌اش جریان داشت. در 
محیط کار نیز همین روحیه او بود که باعث می‌شد نخستین نفری باشد که هر کاری پیش 

می‌آمد، اعلام آمادگی کند و قدم اول را بردارد.«

رفیق روزهای سخت 
مکث

امضای به‌یادماندنی محمدحسین روایت تهران

فاتح اسارت
»فاتح اسارت« حدیث زندگی و حماسه شهید آزاده خلیل فاتح آقبلاغی به روایت دوستانش است؛ روایتی 
مستند و احساسی از زندگی، مبارزات انقلابی، حضور در جبهه و شهادت مظلومانه‌اش. نویسنده در مقدمه 

این کتاب، شهیدان اسارت را نمادهای غریب مقاومت توصیف می‌کند که روحشان هرگز اسیر نشد.

بهروز من
کتاب »بهروز من« نوشته یلدا رنجبر خراســانی، روایت زندگی آزاده شهید بهروز تبریزی‌زاده اســت. داستان از دوران 
کودکــی بهــروز در تبریز و نقــش خانــواده در شــکل‌گیری شــخصیتش آغــاز می‌شــود؛اعزام به جبهــه در ســال ۱۳۶۱، 

مجروحیت و اسارتش در عملیات مسلم‌بن‌عقیل و شهادتش در اردوگاه عنبر عراق ادامه ماجراست.

یــاد
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وقتی گورستان متروکه، فرهنگسرا شد

تهران در دهه‌های گذشــته، همزمان با افزایــش جمعیت، با 
مشکلات و ناهنجاری‌های متعددی روبه‌رو بود. پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی، در بسیاری از نقاط شهر، فضاها و اماکنی وجود 
داشت که ساکنان اطراف آن از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی 
محیط رنــج می‌بردند. پس از پیــروزی انقــاب، رویکرد تازه‌ 
مدیریت شهری با هدف تغییر چهره تهران، به تغییر و برچیده 
شــدن بســیاری از این اماکن انجامید. در این مسیر، بخشی از 
فضاهای مسئله‌ساز تعطیل یا ســاماندهی شدند و برنامه‌هایی 
برای بهبود محیط شــهری، افزایش امنیــت و ارتقای کیفیت 
زندگی شــهروندان به اجرا درآمد. امروز اگر سری به محدوده 
محله خاوران بزنید، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات پایتخت را در 
چند دهه اخیر مشاهده خواهید کرد. جایی که امروز با درختان 
برافراشته‌اش مثل نگینی سبز در دل محله می‌درخشد و از هر 
گوشه آن صدای خنده و بازی کودکان به گوش می‌رسد، روزگاری 
یکی از گورســتان‌های قدیمی پایتخت بــوده. به‌عبارت دیگر، 
هسته جدیدتر گورستان گلچین یا همان گورستان مسگرآباد 
به بخشی از زمین‌های فرهنگسرای خاوران و بخش قدیمی‌تر 
آن نیز به بوستان فداییان اسلام تبدیل شــده و دیگر خبری از 
 آســیب‌های اجتماعی آزار‌دهنده در حوالی آن اراضی نیست.

گورســتان گلچین در ســال ۱۳۰۴ و بیرون از محدوده تهران 
آن روزگار ســاخته شــد تا محل دفن اموات پایتخت باشد. با 
افتتاح بهشت‌زهرا)س( در سال ۱۳۴۹، این گورستان تعطیل و 
زمین‌های آن رها شد. به‌مرور، این محدوده متروک به محلی برای 
 آسیب‌های اجتماعی تبدیل شد تا اینکه شهرداری تهران در اواخر

دهه ۶۰ تصمیم گرفت کاربری آن را تغییر دهد و بخشی از فضا 
را به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص دهد. ساخت فرهنگسرای 
خاوران در ســال ۱۳۷۲ آغاز شد و یک ســال بعد مجموعه‌ای 
فرهنگی در محل گورستان سابق شکل گرفت. این مجموعه امروز 
با معماری ایرانی ـ اسلامی و امکاناتی مانند کتابخانه، نگارخانه و 
سالن آمفی‌تئاتر، به یکی از مراکز مهم فرهنگی جنوب شرق تهران 

برای کودکان، نوجوانان و جوانان تبدیل شده است.

دلشوره‌های پدرانه
»خودم نظامی بودم و سختی‌های این مسیر را با تمام وجود لمس 
کرده بودم؛ برای همین همیشه دوست داشتم پسرم سراغ این کار 
نرود.«  علیرضا کوچکی پدر شــهید محمدحسین کوچکی این 
را می‌گوید و ادامه می‌دهد: »اما محمدحسین از بچگی دلش با 
این راه بود. هرقدر اصرار کردم که سراغ کار و حرفه دیگری برود، 
با اینکه در دانشــگاه کامپیوتر خوانده بود‌ اما معتقد بود باید در 
مسیری حرکت کند که اثرگذار باشد. به همین دلیل فعالیتش را 
در بسیج پررنگ‌تر کرد؛ به‌نحوی که مسئولیت بخشی از محدوده 
غرب و شمال غرب تهران به او سپرده شد. تصور می‌کردم پس از 
ازدواجش از این فضا فاصله بگیرد اما مصمم‌تر شد. یک‌بار برای 
چند روز از او بی‌خبر بودیم. تمــاس گرفتم و گفت در مأموریت 
است. بعدها فهمیدم برای آموزش‌های تخصصی رفته است. وقتی 
صحبت از اعزام به سوریه شد، دلشوره عجیبی گرفتم. به او گفتم 
شاید من به‌عنوان یک نظامی این مسیر را درک کنم، اما مادرت 
طاقت این نگرانی را ندارد. در یکــی از مأموریت‌ها، در حادثه‌ای، 
به‌شدت مجروح شد و به درجه جانبازی رسید. روزهای سختی را 

در بیمارستان گذراند.« 
به‌گفته این پدر شــهید، محمدحســین از همان سن نوجوانی 
جسور و با شهامت بود. او نحوه شنیدن خبر شهادت فرزندنش را 
چنین تعریف می‌کند: »روز شهادت امیرالمؤمنین)ع( بود؛ چند 
ساعتی قبل از شهادتش با هم تلفنی صحبت کردیم. چند ساعت 
بعد یکی از دوســتانش زنگ زد و گفت بروم بیمارستان نیکان. 
دلم فرو ریخت. به بیمارســتان رفتم و آنجا بود که متوجه شدم 

محمدحسین شهید شده. پسرم به آرزویش رسیده بود.«

عهد و پیمانی که در نجف بستیم

شهید محمدحسین کوچکی، روزهای پایانی اردیبهشت سال 71 به دنیا آمد و در دانشگاه کامپیوتر خوانده بود. این 
شهید از دوران نوجوانی به‌دلیل علاقه شخصی به عضویت بسیج درآمد. زهرا رسول‌خانی، همسر شهید، صحبت را از 
قصه ازدواجشان آغاز می‌کند: »نیمه بهمن سال 1401بود که در نجف، یک مراسم عقدکنان گرفتیم و دو سال بعد هم 
ازدواج کردیم. همسرم شجاعت و شهامت خاصی داشت؛ من از همین رفتارش خوشم آمد.« به‌گفته او، شهید کوچکی 
حواسش به زندگی مشترک بود و همیشه با دسته‌گل، به‌ویژه گل نرگس که به آن علاقه داشت، به خانه می‌آمد. دست 
و دلبازی‌اش زبانزد بود. به آراستگی و شیک‌پوشی توجه داشــت. برای انتخاب هدیه، وقت می‌گذاشت و با وسواس، 
بهترین و مناسب‌ترین هدیه را انتخاب می‌کرد؛ خیلی علاقه‌مند بود برای اطرافیانش هدیه‌ای حتی کوچک تهیه کند.

لبخندی که در خاطره‌ها ماند

خنده‌رویــی و خوش‌خلقــی یکــی از مهم‌تریــن 
ویژگی‌های اخلاقی شهید کوچکی است که همسرش 
از آن یاد می‌کند: »همه دوستان و آشنایان و فامیل 
همسرم او را با لبخند همیشــگی‌اش می‌شناختند. 
این لبخند همیشگی امضای رفتارهایش بود. بدون 
اغراق خوش‌اخلاقی و شوخ‌طبعی را مهم‌ترین ویژگی 
همســرم می‌دانم. البته در کنار ایــن خصوصیات 
به‌شــدت آدم جدی و مودبی بود و همیشه با متانت 
رفتار می‌کرد و می‌دانســت در جمع و موقعیت‌های 

مختلف چطور رفتار کند.« 

 روحیه مردمداری و مهربانی

محمدحسین روحیه همدلی و مردم‌دوستی داشت. 
زهرا رســول‌خانی از مرد زندگی‌اش بیشــتر تعریف 
می‌کند: »با همه با ادب و مدارا رفتار می‌کرد و همواره 
سعی داشت شــرایط دیگران را درک کند. اگر کسی 
را در تنگنا می‌دید، بی‌تفاوت نمی‌گذشــت. حتی اگر 
رهگذری در کنار خیابــان از او طلب کمک می‌کرد، 
می‌ایستاد تا ببیند از دستش کاری برمی‌آید یا نه. در 
زندگی مشترک نیز‌ نگاهش آمیخته با محبت و هدایت 
بود. توصیه‌هایش به من، بیش از هر چیز بر صبوری، 

آرامش، لبخند و حفظ وقار و حجاب بود.«

آخرین خداحافظی 

بانو رسول‌خانی از آخرین تماس تلفنی با همسرش و سفره افطاری که دست‌نخورده باقی ماند، تعریف می‌کند: »روز 
چهارشنبه، ‌21ماه رمضان، چند ساعت قبل از حمله، تلفنی با هم صحبت کردیم. قرار شد شام ماکارونی بگذارم و در 
کنار هم باشیم. همراه خانواده رفتم و در تجمعات مردمی شرکت کردم. وقتی به خانه آمدم کمی نگران شدم، چون 
هیچ تماسی از همسرم نداشتم. خبر حمله را که شنیدم بیشتر نگران شدم. ساعت 8:30 یکی از دوستانش تماس 
گرفت و گفت که محمدحسین مجروح شده. راهی بیمارستان نیکان اقدسیه شدم و آنجا فهمیدم محمدحسین 
شهید شده است. من و همسرم 3 ســال عاشقانه زندگی کردیم. آرزوی شــهادت دونفره داشتیم. حالا به‌خودم 

می‌گویم این امتحان الهی بود که همسرم شهید شد.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

خوش‌اخلاقی و مردمداری شهید کوچکی مثال‌زدنی بود
بهاره خسروی | روزنامه‌نگار | »قرار 

بود برای افطارخانه باشــد. شام گزارش
ماکارونی پخته بودم، اما نیامد و من 
به‌دنبالش به بیمارستان رفتم...« زهرا رسول‌خانی، 
همسر شهید محمدحسین کوچکی با بیان این 
جملات از 3 سال زندگی مشترک عاشقانه برایمان 

تعریــف می‌کند. شــهید کوچکی 20اســفند 
1404مصادف با بیســت و یکم رمضان در حمله 
صهیونیستی-آمریکایی به ایست بازرسی بزرگراه 
ارتش به شهادت رســید. در این گزارش، سبک 
زندگی این شــهید را به روایت همســر، پدر و 

دوستش مرور کرده‌ایم.


